
 شناسي زيست

 وارد هـا  روزنه طريق از گازها ساير همراه به اكسيد دي كربن .است گياهان موردنياز عناصر از يكي بنابراين و آلي هماد اساس كربن،ـ » 3«ه گزين -1

 گيـاه  توسـط  توانـد  مـي  كه آيد درمي كربنات بي صورت به آب، در شدن حل با هم اكسيد دي كربن از مقداري. شود مي گياه اي ياخته بين فضاهاي

  ) (متوسط)1(كردي) (فصل هفتم ـ گفتار  .شود ذبج

  كند. كننده نيتروژن را به نيترات تبديل مي ساز و تثبيت هاي آمونياك ساز آمونيوم ساخته شده توسط باكتري هاي نيترات ـ باكتري» 3«گزينه  - 2

 
  ) (متوسط)1(كردي) (فصل هفتم ـ گفتار 

 درون بـه  ظريفي هاي رشته. كنند مي زندگي ريشه سطح در ها قارچ اين. دارند همزيستي ها ارچق با دار دانه گياهان درصد 90 حدودـ » 1«گزينه  - 3

  ها: ؛ بررسي ساير گزينهدهند مي انجام آن با را مواد تبادل كه فرستد مي ريشه

  كند. گياخاك غني از نيتروژن رو فراهم مي»: 2«گزينه 

  حضور دارد.سيانوباكترها در ساقه و دمبرگ اين گياه »: 3«گزينه 

  ) (متوسط)2(كردي) (فصل هفتم ـ گفتار باشد.  گياه سس انگل گياهان مي»: 4«گزينه 

 مقـدار  از رسـد  مي ها برگ به اي ريشه فشار اثر در كه آبي مقدار اگر. كشد يم ساقه به ريشه چوبي آوندهاي از را آب تعرقي مكشـ » 3«گزينه  - 4

؛ گوينـد  مي تعريق آن به كه شود مي خارج علفي گياهان بعضي هاي برگ هلب يا انتها از قطراتي تصور به آب باشد، تر بيش برگ سطح از آن تعرق
  ها: گزينه ساير بررسي

  شرايط محيطي ايجاد تعريق و شبنم يكسان است.»: 1«گزينه 

  دهد كه در ساقه گياه نيز وجود دارد. تعرق از عدسك نيز رخ مي»: 2«گزينه 

  ) (دشوار)3(كردي) (فصل هفتم ـ گفتار . است تر كم آب با محل به تر بيش آب داراي محل از بآ حركت تعرق علت»: 4«گزينه 

 .كند مي پيدا شافزاي آبكشي هاي ياخته اسمزي فشار ساكارز، ويژه به و آلي مواد مقدار افزايش باـ در مرحله دو » 2«گزينه  - 5

  ) (متوسط)3(كردي) (فصل هفتم ـ گفتار 

 ـ» 1«گزينه  - 6

  
  ) (آسان)3(فصل ششم ـ گفتار  (كردي)

  ـ» 3«گزينه  - 7

                     
  ) (دشوار)3(كردي) (فصل ششم ـ گفتار 

 اين. دارد آبكشي هصفح ها ياخته اين در عرضي هديوار. دارند سلولزي نخستين هديوار كه شود مي ساخته هايي ياخته از آبكش آوندـ » 4«گزينه  - 8

  ) (متوسط)2(كردي) (فصل ششم ـ گفتار . است نرفته بين از ها آن سيتوپلاسم زيرا اند؛ دهزن اما ندارند، هسته ها ياخته

باشد و مانع رشـد انـدام    ـ بافت اسكلرانشيم و كلانشيم هر دو در استحكام گياه نقش دارند. كلانشيم فاقد ديواره پسين و چوبي مي» 3«گزينه  - 9
  )) (آسان1(كردي) (فصل ششم ـ گفتار شود.  گياه نمي



 سازوكار شدن فعال باعث . كشيدگي ديواره مثانهشود مي آغاز بازجذب نزديك، هخورد پيچ هلول به شده تراوش مواد ورودـ به محض » 2«گزينه  -10

 در. گيرد مي صورت غيرارادي صورت به مثانه هتخلي است، نگرفته شكل كامل طور بهمغز و نخاع  ارتباط هنوز كه كودكانيدر  .شود مي ادرار تخليه

  ) (متوسط)2(كردي) (فصل پنجم ـ گفتار . گيرد مي انجام انرژي صرف با و است فعال بازجذب موارد، اكثر

  ـ» 4«گزينه  - 11

 
  ) (متوسط)2(كردي) (فصل پنجم ـ گفتار 

  (كردي) (تركيبي) (متوسط)باشد.  باشد و صفرا فاقد تركيب پروتئيني مي ـ اسيدفوليك نوعي ويتامين مي» 3«گزينه  -12

هـا منشـأ    باشد كه منشأ ميلوئيدي دارند. فقط لنفوسـيت  دار درون خون شامل بازوفيل، ائوزينوفيل و نوتروفيل مي هاي دانه ـ ياخته» 2« گزينه -13
  ) (آسان)3(كردي) (فصل چهارم ـ گفتار هاي قرمز منشأ ميلوئيدي دارند.  لنفوئيدي دارند. گويچه

لختي  دي در تمام خون بدن حضور دارند. خون تيره از سمت راست قلب كه داراي دريچه سهـ فيبرينوژن و پروترومبين در حالت عا» 3«گزينه  -14
كند. سياهرگ ششي خون روشن و سـرخرگ   باشد عبور مي كند و خون روشن از سمت چپ قلب كه داراي دريچه دولختي مي باشد عبور مي مي

  (كردي) (تركيبي) (متوسط)ارد. هاي قرمز حضور د ششي خون تيره دارد. كربنيك آنهيدراز درون گويچه

  (كردي) (تركيبي) (آسان)باشد.  دار و كرم خاكي نوعي كرم حلقوي مي ياخته مژك ـ پلاناريا نوعي كرم پهن آزادزي، پارامسي تك» 1«گزينه  - 15

ها يعني پلاناريا داراي حفـره   ز آنتوان كرم خاكي و پلاناريا را در نظر گرفت؛ بعضي ا ـ از ميان جانداراني كه داراي نفريدي هستند مي» 4«گزينه  -16
  ها: كند؛ بررسي ساير گزينه گوارشي است كه ذرات مواد غذايي را از طريق فاگوسيتوز دريافت مي

  .شوديم يدهدر همه جانداران د يستاييهم ا»: 1«گزينه 

  سامانه نفريدي است.كند كه فاقد  پارامسي به منظور تنظيم فشار اسمزي از كريچه انقباضي استفاده مي»: 2«گزينه 

  (سراسري) (تركيبي) (دشوار)باشند.  اين گزينه در مورد حشرات صادق است كه فاقد سامانه نفريدي مي»: 3«گزينه 

فصل چهارم  29ـ منظور سؤال دوزيستان بالغ است. در اين جانوران دو دهليز و يك بطن وجود دارد. با توجه به شكل » 3«گزينه  -17
شوند. دوزيستان بالغ علاوه بر تـنفس   شود از قلب خارج مي تيره و روشن از طريق رگي كه دو شاخه مي كتاب دهم، در بطن خون

داران محسـوب   تـرين سـاختار تنفسـي در مهـره     دانيد، پوست دوزيستان ساده طور كه مي ششي، تنفس پوستي نيز دارند. همان
  ها: شود؛ بررسي ساير گزينه مي

  شود. يه در پرندگان، خزندگان و پستانداران مشاهده ميترين شكل كل پيچيده»: 1«گزينه 

 بالغ گردش خون مضاعف دارند. يستاندوز»: 2«گزينه 

تري  كنند و بنابراين به اكسيژن بيش تري مصرف مي دارن انرژي بيش پرندگان به علت پرواز كردن نسبت به ساير مهره»: 4«گزينه 
  (سراسري) (تركيبي) (متوسط)ان وجود ندارد. هم نياز دارند. واضحاً چنين ويژگي در دوزيست

سياهرگ زبرين و زيرين و سياهرگ اكليلي (همگي با خون تيـره) بـه دهليـز     ـ موارد (الف) و (پ) به درستي بيان شده است. بزرگ» 2«گزينه    - 18
  شوند؛ بررسي موارد: هاي ششي (با خون روشن) به دهليز چپ وارد مي راست و سياهرگ

  كند. تري حمل مي كم O2هايي با خون روشن، هموگلوبين با خون تيره نسبت به رگ هايي الف) در رگ

كند، اما سـياهرگ اكليلـي    آوري مي هاي بالايي قلب را جمع سياهرگ زبرين خون اندام هاي پاييني و بزرگ سياهرگ زيرين خون اندام ب) بزرگ
  كند. ست وارد ميتنها خون اطراف قلب را به دهليز را

  هاي كشسان زيادي دارد. ها، لايه مياني رشته پ) در همه سياهرگ

 (سراسري) (فصل چهارم) (دشوار)گيرد.  هاي اسكلتي قرار نمي ت) حركت خون در سياهرگ اكليلي تحت تأثير تلمبه ماهيچه

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  شود. باب كبدي وارد كبد ميها از طريق سياهرگ  باشد كه خون آن ـ منظور سؤال طحال و آپانديس مي» 1«گزينه  -19

  است. يلنف يو اندام ها يلنف يگره ها ي،لنف يمجار ي،لنف يشامل لنف، رگ ها يدستگاه لنفالف) 

اي چـپ و   هاي سـينه (زيـر ترقـوه    هاي لنفي به سياهرگ ها و رگ ب) توليدات اين دو اندام از طريق مويرگ
  شود. باشد وارد مي ن كه نوعي بافت پيوندي ميريزد، بنابراين لنف پس از تصفيه شدن به خو راست) مي

شود، آهن آزاد شده در اين فرايند  ديده و مرده در طحال و كبد انجام مي هاي خوني آسيب پ) تخريب ياخته
هاي قرمز مـورد   رود و در ساخت دوباره گويچه شود و يا همراه خون به مغز استخوان مي يا در كبد ذخيره مي

  هاي خوني مرده ندارد. ، بنابراين آپانديس نقشي در آزادسازي آهن موجود در ياختهگيرد استفاده قرار مي

  تر از كولون افقي قرار دارد. ت) طحال در نيمه چپ بدن و آپانديس در نيمه راست بدن و پايين

  (سراسري) (فصل دوم) (دشوار)

هاي  فت پوششي در حال تشكيل، بافت آوندي در حال تشكيل و مريستمترتيب مريستم راسي، با ) به4) و (3)، (2)، (1هاي ( ـ شماره» 4«گزينه  - 20
  باشد. جانبي مي

يك از ايـن دو محـل جـزء منـاطق      پذيرد كه هيچ هاي جديد در مناطق مريستمي انجام مي ) توليد ياخته1
  باشند. مريستمي نمي

 ـ  هاي روپوستي پوستك را كه تركيبي ليپيدي است مي ياخته) 2 طحي از روپوسـت ترشـح   سازند و آن را بـه س
  باشند كه توانايي ترشح پوستك را ندارند. هاي جانبي مي ) مريستم4هاي بخش ( كنند كه مجاور هواست ياخته مي

  اي اندكي دارند. گيرند، بنابراين فضاي بين ياخته طور فشرده در كنار هم قرار مي هاي سرلادي به ) ياخته3

) اشـاره بـه   4) و (1دهد. هـر دو مـورد (   تر حجم ياخته را به خود اختصاص مي كز قرار دارد، بيشهاي سرلادي كه در مر ) هسته درشت ياخته4
  (سراسري) (فصل ششم) (متوسط)هاي سرلادي دارد.  ياخته

  ها: ـ بررسي گزينه» 2«گزينه  -21

  شوند. به جز آب، كريچه محل ذخيره تركيبات پروتئيني، اسيدي و رنگي است كه در گياه ساخته مي»: 1«گزينه 

هاي جديـد از   ها و تشكيل پايه زميني، براي رشد جوانه هاي سيب ذخيره نشاسته در نشاديسه يا آميلوپلاست به هنگام رويش جوانه»: 2«گزينه 
  شود نه گلوتن موجود در كريچه. زميني مصرف مي گياه سيب

  گردد. تواند منجر به بروز بيماري سلياك گلوتن در افراد حساس به آن مي»: 3«گزينه 

  (سراسري) (فصل هفتم) (آسان)دهد.  هاي متفاوت تغيير رنگ ميpHآنتوسيانين از تركيبات رنگي كريچه است كه در »: 4«گزينه 

تر از آب خالص است، بنابراين با گذشت زمان آب خالص به روش گذرندگي از سمت راست لوله بـه   ـ فشار اسمزي محلول نمكي بيش» 3«گزينه  - 22
شود. با ورود آب خالص به محلول نمكي، غلظت آن كاهش يافته و به دنبال كاهش غلظت از فشـار اسـمزي آن نيـز كاشـته      سمت چپ وارد مي

  ها: شود؛ بررسي ساير گزينه مي

  يابد. با گذشت زمان، ارتفاع محلول نمكي افزايش مي»: 1«گزينه 

  شود. لول نمكي كاسته ميبا ورود آب خالص به محلول نمكي از حجم آب خالص و غلظت مح»: 2«گزينه 

  شود. جا مي تر جابه تر است و آب سريع تر باشد، فشار اسمزي بيش هرچه اختلاف غلظت آب در دو سوي غشا بيش»: 4«گزينه 

  (سراسري) (فصل اول) (متوسط)

شـوند و بـه خـون     ه توليد ميهاي معد هاي دوازدهه و گاسترين در ياخته ـ سكرتين و گاسترين هورمون هستند. سكرتين در ياخته» 1«گزينه  - 23
  فضاي لوله گوارش نقش دارند. pHكربنات و گاسترين با تحريك ترشح اسيد كلريدريك، در تغيير  ريزند. سكرتين با تحريك ترشح بي مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  كند. در ارتباط با هر دو صدق مي»: 4«و » 2«هاي  گزينه

  (سراسري) (فصل دوم) (متوسط)شود نه پروتئاز.  بنات از لوزالمعده ميكر سكرتين سبب افزايش ترشح بي»: 3«گزينه 

  ها: شود؛ بررسي ساير گزينه ـ در حين سرفه همه هواي بازدمي و در حين عطسه بخشي از هواي بازدمي از راه دهان خارج مي» 2«گزينه  - 24

  شود. هوا كاملاً خارج نمي»: 1«گزينه 

  شود. ن خارج ميدر عطسه از راه بيني و دها»: 3«گزينه 

  گونه نيست. دار اين هاي مژك دليل از بين رفتن ياخته كنند، به در افرادي كه سيگار و دخانيات مصرف مي»: 4«گزينه 

  (سراسري) (فصل سوم) (متوسط)

خرگ وابران، فشار يابد، بنابراين با تنگ شدن سر كه يك سرخرگ تنگ شود، فشار خون در منطقه قبل از آن افزايش مي ـ درصورتي» 3«گزينه  - 25
عامل ايجاد تراوش در كلافك فشار خون سرخرگي است و با افزايش آن، ميزان تراوش »). 2«و » 1«هاي  يابد (رد گزينه داخل كلافك افزايش مي

 (سراسري) (فصل پنجم) (متوسط)يابد.  در كپسول بومن نيز افزايش مي

 


